



سلاح‌‌های رسانه‌ای ایالات متحده امریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران
مهسا ماه‌پیشانیان
 
چکیده 

امروزه با کوچک و پیچیده‌تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی رسانه‌ها به مثابه ابزاری اساسی برای اِعمال سیاست‌های قدرت‌های زورمدار به کار می‌روند و رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه‌ای شکل گرفته است. همچنین رسانه‌ها امروزه دروازه‌ای به شمار می‌روند که از طریق آن فرهنگ به افراد منتقل می‌شود. توانایی تأثيرگذاری رسانه‌ها بر فرهنگ مخاطبان سبب شده است که قدرت‌های بزرگ از ابزارهای مختلف رسانه‌ای برای ربودن قلوب و اذهان و تغییر رفتار مردم کشور هدف به شیوه‌ای نرم بهره‌برداری کنند. در این نوشتار تلاش شده است تا با عرضة تعریفی از فرهنگ بر اساس تئوری‌های مختلف، نقش رسانه‌ها در جنگ نرم بررسی شود. مقاله بر اساس این رویکرد، کارکرد سلاح‌های رسانه‌ای امریکا در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران را مطالعه می‌کند. تحلیل و بررسی شبکه‌های فارسی‌وان، هالیوود و رادیو فردا مطالعه موردی مقالة حاضر است. 
واژگان کلیدی: فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، امپریالیسم فرهنگی، فارسی وان، هالیوود، بی.بی.سی و رادیو فردا.
پيچيده شدن فناوری‌های ارتباطي و قدرت گسترش پوشش‌دهي آنها بر سراسر جهان روند تأثيرگذاري بر توده‌ها را افزايش داده است. هربرت ماركوزه در كتاب انسان تك‌ساختي به صراحت اعتراف مي‌كند: «تبليغات امروز (غرب) به دنبال آن نيست كه درست را از نادرست و حقيقت را از اشتباه باز شناسد، بلكه شخصاً آنچه را بخواهد به‌صورت حقيقت يا اشتباه به ذهن آدميان تحميل مي‌كند و آن را در برابر كاري انجام شده قرار مي‌دهد.» همچنین از نظرگاه گوبلز، وزير تبليغات آلمان نازي، «كار تبليغ فقط در كنترل خدمات اطلاعاتي و هنري خلاصه نمي‌شود، بلكه تبليغات وسيله‌اي است براي كنترل تمام امور زندگي و تفكرات جهاني». رسانه‌هاي جمعي با قدرت اعجاب‌انگيز خود قادرند جوامع گوناگون و متفاوت از هم را در دوردست‌ترين نقاط دنيا در يك جريان فكري مشترك رهنمون كنند و بی‌آنکه ارتباطی مستقيم با پديده‌ها و حادثه‌هاي اتفاق افتاده داشته باشند تحت تأثير جريان اطلاعاتي منظم در بارة مسئله خاصي به اجماع فكري برسانند. 

آلوين تافلر، از منتقدان فناوری‌های ارتباطي با پيش‌بيني آيندة اين وسايل معتقد است: «در بحران‌هاي سياسي آينده در جهان، تاكتيك‌هاي اطلاعاتي حرف اول را خواهند زد. او معتقد است كه محور مانورهاي قدرت در آينده را همين تاكتيك‌هاي اطلاعاتي تشكيل خواهند داد و اين تاكتيك‌ها چيزي نيست جز "قدرت دستكاري اطلاعات" كه بخش عمدة آن نيز حتي پيش از آنكه اين اطلاعات به رسانه‌ها برسد، انجام خواهد شد.» 

مک لوهان هم عنوان می‌دارد جنگ‌هايي كه در آينده رخ خواهند داد به وسيله تسليحات جنگي و در ميدان‌هاي نبرد نخواهد بود، بلكه اين جنگ‌ها به دليل تصوراتي رخ خواهد داد كه رسانه‌هاي جمعي به مردم القا مي‌كنند. منظور از فرهنگ در این مقاله شیوه‌ای ویژه از زندگی است که ارزش‌ها، سنت‌ها، باورها، اهداف مادی و سرزمینی، آن را شکل می‌دهند و نظام بوم‌شناختی پیچیده و پویایی از مردم، اشیاء، جهان‌بینی‌ها، کنش‌ها و شرایطی به شمار می‌آيد که در ارتباطات روزمره و اندرکنش اجتماعی دگرگونی می‌یابد. (لال، 1379، ص 214).
رسانه‌ها از رهگذر نمادسازی، جامعه‌پذیری و الگوسازی رفتاری این توانایی را دارند که در رفتار افراد تغییراتی مهم پدید آورند (خانیکی، 1376). رسانه‌های مدرن امروزی می‌توانند با بهره‌گیری از فرایند دائمی و پویا عناصر قدرتمند فرهنگیِ مورد نظر از جمله باورها و مقدسات را انتقال داده و با عرضة الگو‌های فکری فرهنگ مورد نظر شیوة تفکر، رفتار و نگرش افراد را تغییر دهند. کشورهای غربی تلاش دارند با استفاده از رسانه‌ها به صورت کاملا سازمان‌یافته، اجباری و در جهت منافع خود به منظور حاکم ساختن خود بر کشور هدف شیوه‌های فکری فرهنگ خود را انتقال دهند. این انتقال فرهنگی که با تشبه‌پذیری تناظر دارد سبب از بین رفتن کامل هویت گیرنده فرهنگ و از خود بیگانگی فرهنگی آن در برابر فرهنگ مسلط می‌شود. به طوری که فرهنگ پذیرنده که در ارتباط با فرهنگ مسلط است، با درونی کردن فرهنگ حاکم و پذیرش اجباری انجام همزمان تغییرات بنیادین(عقیدتی و آرمانی) و ظاهری(فنی و مادی)، اصالت  فرهنگ بومی خود را از دست می‌دهد. 

افزون ‌بر تأثيرگذاری رسانه‌ها بر فرهنگ در الگوى مدرن امنیت، رسانه‌ها با ایجاد تحول در باور‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات، تصاویر، ادراکات و ذهنیات جامعه زمینه را برای اقناع و پذیرش فراهم می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود تا پیام‌ها، نماد‌ها، اخبار و اطلاعات اهمیتی خاص پیدا کند. رسانه‌‌ها نه تنها واقعیت بلکه حتى مهم‌تر از آن ادراک مردم از واقعیت را نیز تغییر مى‌دهند، به گونه‌اى که برخى از اندیشمندان معتقدند که رسانه‌‌ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب و در اختیار خود گرفته‌اند و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شده‌اند (دهشیری،1381). همچنین رسانه‌ها در عصر اطلاعات مهم‌ترین نقش را در پوشش خبری رخدادها و تأثيرگذاری بر افکار عمومی ایفا می‌کنند. انواع رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری، اینترنتی و دیجیتالی می‌توانند بر نوع شکل‌گیری افکار عمومی تأثير گذاشته، روندهای سیاسی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و سوی خاص هدایت کنند. به‌طور کلی رسانه‌ با ظرفیت‌های خاص خود می‌توانند به منبعی برای تهدید علیه امنیت ملی کشورها در عرصه جنگ نرم تبدیل شوند. 

این مقاله می‌کوشد ابتدا به بررسی مسئله یاد شده از دیدگاه تئوری‌های مختلف ارتباطات بپردازد. سپس نقش شبکه‌های فارسی‌وان، هالیوود، بی.بی.سی و رادیو فردا را در جنگ نرم بر علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی و تحلیل کند.
بررسی نقش رسانه‌ها در جنگ نرم از دیدگاه تئوری‌های انتقادی ارتباطات 

به منظور بررسی نقش رسانه‌ها در جنگ نرم بهره‌گیری از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب انتقادی رسانه‌ای می‌تواند مفید باشد. بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان دیدگاه انتقادی اخبار و تصاویر پخش شده از رسانه‌های همگانی، انعکاس عینی رخدادها و رویدادهای جهان خارج نیستند بلکه خبرها با توجه به عوامل درون‌سازمانی همچون گزارش‌گران، عقاید قالبی حاکم، مالکیت رسانه‌ها، صاحبان تبلیغات گروه‌های فشار، رقبا و... تحت تأثير قرار می‌گیرند و از عینیت خارج می‌شوند و به سوی تبلیغات یعنی تأثيرگذاری بر عقاید و رفتارهای مخاطبان، مطابق علایق صاحبان رسانه به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف، عینی و بدون قصد و سو پیش می‌روند. به این ترتیب آزادی تفکر، تعمق و قدرت تصمیم‌گیری از شهروندان سلب می‌شود و جامعه به‌جای حرکت در مسیر تکثر، تنها در یک مسیر مشخص و از پیش تعیین‌شده گام بر‌می‌دارد (سورين ورنر و تانكارد جيمز، 1381).
مهم‌ترین مفهومی که در نظریات انتقادی رسانه‌ها در این باره مطرح است مفهوم هژمونی نرم رسانه‌ای است. از اوایل دهه 1970 مفهوم هژمونی که با نام "آنتونیو گرامشی" قرین است وارد تحلیل فرهنگ شد. از اصطلاح هژمونی برای توصیف روابط سلطه‌ای استفاده می‌شد که به عنوان روابط سلطه، مشهود نیست، متضمن قهر نیست و همراه با رضایت گروه‌های تحت سلطه است. مفهوم هژمونی در نزد گرامشی عبارت است از شکلی از کنترل اجتماعی که قدرت یا زور را با اقناع فکری، اخلاقی و فرهنگی یا در یک کلام رضایت در هم می‌آمیزد (سورین و تانکارد، 1381).
بر اساس دیدگاه هژمونی، ابزار سلطه حاکمیت‌ها، قدرت فیزیکی نیست بلکه امروزه ابزار سلطه حاکمیت‌ها از قدرت فیزیکی به رسانه‌های همگانی(قدرت شرط‌کنندگی) تغییر یافته است. بر اساس این دیدگاه قدرت‌های بزرگ رسانه‌ای با به کار‌گیری از ترفندهای رسانه‌ای، عقاید و رفتار شهروندان را به سوی اهداف مورد نظر هدایت می‌کنند و مردم، خود با رضایت کامل به سمت اهداف آنان می‌روند و دیگر احساس اجبار نمی‌کنند (اینگلیس، 1377). 

یکی دیگر از نظریات مهم مکتب انتقادی نظریه انگاره‌سازی خبری
 است. بر اساس این نظریه واقعیت‌ها دستکاری شده و توأم با تفسیر پنهان عرضه می‌شوند. انگاره‌سازی تکنیک و کلیدکارگشای معنی‌سازی در جهان رسانه‌هاست. به عبارت دیگر جهان رسانه‌ای با جهان واقعی، تفاوت آشکار دارد. صاحبان صنایع خبری و عاملان خبرگزاری‌های بزرگ با به کارگیری فنون مهندسی خبر همچون گزینش‌گری، انگاره‌سازی و برجسته‌سازی تصویر، تفسیری از واقعیت نشان می‌دهند که منافع اقتصادی و سیاسی آنان را تأمین می‌کند.

در توضیح انگاره‌سازی "کارل هوسمن" عنوان می‌نماید: «رسانه‌ها، یک فضای ساختگی ارائه می‌دهند، برداشتی ذهنی از جهان که ضرورتا با جهان واقعی منطبق نیست.» به‌طورکلی طبق نظر اندیشمندان این نظریه، در انگاره‌سازی آنچه مهم نیست انعکاس واقعیت و رویداد است. در اینجا هدف و ماهیت کار، استفاده از دست‌مایه واقعیت یک رویداد برای ارائه تفسیری پنهان در لفاف آن است.(رضوی‌زاده، 1386).
"وانمایی" نظریه دیگر از نظریات انتقادی در این حوزه است. "ژان بودریار" در سال‌های دهه هشتاد مدعی شد که ما در عصر وانموده‌ها
 به‌سر می‌بریم. بودريار همانندسازي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: جايگزين نمودن واقعيت با نشانه‌هايي از واقعيت. به عبارت روشن‌تر ما با نشانه‌ها يا نمادهايي از واقعيت سروكار داريم و به جاي واقعيت، نشانه‌ها و سمبل‌ها را مي‌بينيم. بودریار رسانه را همچون دستگاه‌های شبیه‌سازی یا وانمودن کلیدی‌ای تفسیر می‌کند که کارشان بازتولید تصاویر، نشانه‌ها و رمزگانی است که یک قلمرو (حاد) واقعی خودکار را ایجاد کرده و نقشی اساسی در زندگی روزمره و نابودی جامعه بازی می‌کنند (بودریار، 1387). او معتقد است حقیقت هم اکنون در مسیر حضور واقعی خود نیست و از همه مهم‌تر آنکه به‌وسیله نشانه‌ها و الگوها به طریقی فراواقعیت، یعنی واقعیتی که خیلی بیشتر از خود واقعیت نمایان است، حضور عینی و حتی ذاتی یافته، جلوه‌گر شده است. حقیقت موجود فاصله زیادی با واقعیتی دارد که در کنش‌های عقلی و مقولات فاهمه‌ای در حال بروز است. تحلیل بودریار به تضاد معنادار و پر اهمیت رابطه میان بازنمایی و واقعیت اشاره دارد. پیش از این رسانه به مثابه آینه، بازتاب، یا نمایش‌دهنده واقعیت تصور می‌شد، درحالی‌که وقتی "امر واقعی" تابعی است از بازنمایی‌ای که به نابودی نهایی امر واقعی منجر می‌شود، رسانه سازنده (حاد) واقعی، یک واقعیت رسانه‌ای نو، ـ "واقعی‌تر از هر واقعی" ـ به‌شمار می‌آید. در واقع در این الگو دستاوردهای مدرن انسانی توسط مفهوم وانمایی شناخته می‌شود. پس این حقیقت نیست که مورد شناخت یا به اصطلاح فلاسفه متعلق شناخت قرار می‌گیرد، بلکه مفهوم بدل است که زاییده می‌شود. به اعتقاد بودریار انسان‌ها در عصر مدرن با تصاویر یکدیگر سروکار دارند نه با خودشان، تصاویر محصول جمعی است و هیچ انعکاسی از خود ندارد. بدین‌سان، جهان پسامدرن جهانی مافوق واقع است که در آن مردم با تعابیر و تصاویر سروکار دارند و نقش رسانه‌ها در این میان البته کانونی و تغییرکننده است. در حقیقت، در جهان پسامدرن تصویر مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر از واقعیت است و تصویر واقعی‌تر از واقعیت می‌شود. تصویرسازی امروزه به اکثر حوزه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی افراد نفوذ یافته است. برهمین اساس رسانه‌ها با داشتن نقش کانونی در تصویرسازی می‌توانند نقشی بسیار مهم در ایجاد جنگ نرم یا تولید فضای نرم امنیتی ایفا کنند. 

تئوری چارچوب دیگر تئوری انتقادی است که به بررسی نقش رسانه‌ها در آفرینش واقعیت‌ها می‌پردازد. بر اساس این تئوری رسانه‌ها آیینه انعکاس رویدادها و واقعیت دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند بلکه بر عکس، آفریننده واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی‌اند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می‌بخشند. رسانه‌ها به‌طور معمول با تصویری پیش‌ساخته و داستانی پیش‌پرداخته به مشاهده رویدادها می‌روند و با نگرشی شکل‌گرفته، به گزینش داده‌ها و بررسی پدیده‌های اجتماعی می‌پردازند. بنابراین فرایند گزینش، گردآوری و انتشار اخبار و تصاویر فرآیندی عینی و بی‌طرفانه نیست بلکه آمیخته به ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. برهمین اساس کارشناسان خبری رسانه‌ها رویدادهای خبری و تصاویر را در چارچوب‌ها و الگوهایی قرار می‌دهند که هم جذابیت بیشتری پیدا کند و هم تحکیم‌بخش ایدئولوژی حاکم باشد ( سورين ورنر و تانكارد جيمز، 1381). 

در نظریه چارچوب اصل بر تک‌صدایی و تک‌آوایی در روایت‌های خبری است. بر اساس این دیدگاه اخبار در قالب نرم خبر و داستان‌های خبری تنها صدای ایدئولوژی حاکم را پردازش و به سمع و نظر مخاطبان می‌رسانند و دیگر شیوه سخت خبر که ‌باید چندصدایی و چندآوایی در آن رعایت شود کاربرد ندارد. در همین خصوص برنارد كوهن عنوان می‌دارد رسانه‏ها ممكن است در بيشتر مواقع در گفتن اين نكته به مردم كه چه فكر كنند، موفق نباشند اما به‏طور عمده، آنها در گفتن اين نكته به خوانندگان كه راجع‏به چه فكر كنند، موفق هستند (شرام، 1381).

مانوئل کاستلز در کتاب معروف خود به نام "عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه‌ای" از حضور پررنگ رسانه‌ها در محیط ذهنی افراد و تجارب عینی آنها تعبیری دارد. وی می‌گوید: رسانه‌ها به علت اینکه تار و پود نمادین زندگی ما هستند، همچون تجارب واقعی که بر رویاهای ما تأثير دارند، بر آگاهی‌ها و رفتار ما تأثير می‌گذارند و مواد خامی را فراهم می‌سازند که ذهن ما با استفاده از آن کار می‌کند. رسانه در دنياي امروز تجربه انساني را از واقعيت دگرگون ساخته و اگرچه او را با واقعيت آشنا ساخته اما حس انسان را از برخورد بي‌واسطه با واقعيت بازداشته و در واقع او را به برداشتي ثانويه از واقعيت رسانده است (کاستلز، 1382).
"ادوارد اس. هرمن" و "نوآم چامسکی" نیز اعتقاد دارند آنچه در اخبار وسایل ارتباط جمعی امریکا وجود دارد، یک بازار هدایت شده خبری است، نه یک بازار آزاد خبری (چامسکی، 1385). پژوهش‌های جرج گربنر نشان می‌دهد سلطه خبری باعث مخابره نشدن خبرهای مربوط به پیشرفت‌های جهان سوم می‌شود. تصویری که از جهان سوم ارائه می‌شود، تصویری سرشار از خشونت، بی‌نظمی، نقض حقوق بشر و غیرمنطقی جلوه دادن آنهاست (باگديكيان، 1385). تحقیقات کاپلان درباره رسانه‌های امریکایی به ویژه در امر پوشش دادن خبرهای مربوط به کشورهای رو به توسعه، حکایت از یک نارسایی عمومی در حجم، میدان و نوع خبرهای منتشر شده داشت. نمونه‌ای که می‌توان در اینجا به آن پرداخت این است که امروز مصلحت صاحبان زر و زور اقتضا مى‌کند رسانه‌هاى تحت سلطة آنها، اسلام را مساوى تروریسم و امریکا را مظهر حقوق بشر و دمکراسى نشان دهند. این دروغ‌هاى بزرگ با استفاده از ابزارهاى پیشرفته و پیچیده‌ترین شیوه‌ها به عنوان حقیقت به مردم دنیا القا مى‌شود (سمتی، 1385).
یکی دیگر از عواملی که رسانه‌ها با تکیه بر آن می‌توانند بر قدرت دولت‌ها در جنگ نرم تأثیرگذار باشند نقش آنها در شکل دادن به منابع سه گانه هویت است. از نظر کاستلز هویت برساختن فرهنگیِ معنا توسط کنش‌گر اجتماعی است. وی از سه نوع هویت نام می‌برد؛ یک دسته شامل هویت‌هایی است که توسط نخبه‌ها و به عنوان دستگاهی برای عقلانی ساختن دیدگاه‌های آنها ساخته می‌شوند. این هویت مشروعیت‌بخش است. دومین نوع هویت، یعنی هویت‌های مقاومت، نیرومندتر از هویت‌های مشروعیت‌بخش‌اند، در این هویت‌ها اصول اساسی، منبع نیرومند هویت است. سومین نوع، هویت برنامه‌دار است. مشخصه این هویت‌ها این است که به طور هم‌زمان نیرومند و هم پویا هستند. هویت‌ برنامه‌دار که از دل هویت‌های مقاومت به‌وجود می‌آیند، این توانایی را دارد که علاوه‌بر مقاومت، جامعه مدنی را از نو شکل دهد. در اینجا ساختن هویت یک پروژه یا برنامه برای زندگی متفاوت است. بنابراین، این هویت بیش از آنکه رویکردی سیاسی داشته باشد، رویکردی فرهنگی دارد. هویت برنامه‌‌دار عموماً مبتنی‌بر یک مکتب فکری یا ایدئولوژی مشخص است؛ ایدئولوژی‌ای که از قابلیت‌های سازمان‌دهنده برخوردار ‌باشد. از دید کاستلز رسانه‌ها نقشی بسیار مهم در شکل گرفتن جنبش‌های هویت محور دارند (کاستلز، 1382).
در جنگ نرم قدرت‌های هژمونیک اغلب در قلمرو هویت‌های غیرخودی و ضدخودی هویت‌های برنامه‌دار را  از طریق کاربرد رسانه‌ها تقویت می‌کنند. در هویت‌های برنامه‌دار فاعلان ساخته می‌شوند یا سوژه‌های آنها کنش‌گران اجتماعی و جمعی‌اند که افراد به کمک آنها در تجربه‌های خود به‌معنای جدیدی دست می‌یابند. بنابراین شخصیت‌ها و نخبگان فکری به همراه رسانه‌ها مهم‌ترین عوامل در این حوزه هستند و جنگ نرم از ناحیه این دسته از عوامل شکل می‌گیرد.

امپریالیسم فرهنگی و جنگ نرم 

پس از فروپاشي شوروي اين نغمه سر داده شد كه امپرياليسم پايان يافته است ولي وقايع سال‌هاي آغازين قرن بيست و يكم نشان داد كه نه تنها از پايان امپرياليسم نمي‌توان سخن گفت بلكه بر عكس تمايلات بازگشت به امپرياليسم به‌طور رسمي شدت گرفته است. زماني مبارزه برای تنازع بقا، مبارزه با برده‌داري، برادري و برابري و غيره بهانه قتل و چپاول بود ولي امروزه گسترش دمكراسي و حقوق بشر، مبارزه با تروريسم بهانه تجاوز و ناامني شده است. امروزه بيشتر از ديروز سلطه‌گري وجود دارد و سلطه‌گري نماد امپرياليسم است (الهي، 1383).

"ريمون آرون" متفكر و جامعه‌شناس فرانسوي در كتاب صلح و جنگ بين ملت‌ها درباره امپرياليسم چنين نوشته است: امپرياليسم با توجه به معناي لغوي آن كه از كلمه امپراتوري در زبان‌هاي لاتين ريشه می‌گيرد، معرف رفتار ديپلماتيك و استراتژيك يك واحد سياسي است كه يك امپراتوري را پايه‌گذاري مي‌كند و به عبارت ديگر مردم ساير كشورها را به اطاعت از قوانين خود وادار مي‌كند (معتمدنژاد، 1375، ص2). جان تاملينسون بر اين باور است ايده امپرياليسم، پروژه‌اي جهت‌دار به منظور گسترش نظام اجتماعي مورد نظر از مركز قدرت به سراسر دنيا است» (مهرنيا، 1385). به‌طور کلی می‌توان گفت تاريخ امپرياليسم به چهار بخش مجزا تقسيم مي‌شود: 

1- دوران امپراتوري‌هاي اوليه: اين دوره از زمان‌هاي قديم تا اواخر قرن پانزده ميلادي را در بر می‌گيرد؛
2- امپرياليسم قديم: از اواخر قرن پانزده ميلادي شروع و تا اوايل قرن نوزده ادامه دارد؛

3- دوران سكون امپرياليسم: بخشي از قرن نوزده ميلادي را شامل می‌شود؛ و
4- امپرياليسم نو: هم‌زمان است با تجديد توجه به مستعمرات كه در واقع از سال‌هاي 1880-1870 به بعد شروع شده و به‌طور دقيق به نفوذ و تسلط در آسيا و آفريقا مربوط مي‌شود.

نظریه امپریالیسم فرهنگی می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده نقش رسانه‌ها در جنگ نرم باشد. هربرت شیلر درباره امپریالیسم فرهنگی عنوان می‌دارد که این واژه نشان‌دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق نابرابری در فناوری‌های ارتباطی ایجاد شده است. این پدیده یک فرایند یا پدیده اتفاقی نیست بلکه امری هدفمند و سازمان‌یافته است که از سوی کشورهای امپریالیستی برای تسلط بر سایر کشورها و کسب برتری سیاسی نسبت به ممالک دیگر اعمال و به کار گرفته می‌شود (الهی، 1383).
شیلر هدف امپریالیسم فرهنگی از کنترل شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را به تسخیر درآوردن هسته مرکزی رفتار انسانی یا به عبارت دیگر، کنترل رفتار و اندیشه می‌داند. در چنین وضعیتی، امپریالیسم خواهد توانست با ایجاد یک انفعال ذهنی در افراد، اهداف و سیاست‌های خود را توجیه کند. بر این مبنا کنترل آگاهی از وظایف اصلی و عمده رسانه‌های غرب است و انفعال هدف نهایی اداره اندیشه‌هاست (شیلر، 1375).
از نظر شیلر برای امریکا، کنترل ارتباطات جمعی به طور کلی نخستین گام برای کسب این پیروزی و اقتدار سیاسی است. ارتباطات، به مشخصه‌ چهره امریکا در برابر سایر کشورهای جهان تبدیل شده است

در مجموع امپریالیسم فرهنگی، نشان‌دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق آن، کشوری اساسِ تصورات، ارزش‌ها، معلومات و هنجارهای رفتاری و نیز روش‌های زندگی خود را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کند. در این مسیر، شرایطی پدید می‌آید که شکل‌های فریبنده‌تر و پنهان‌تر هجوم فرهنگ سلطه‌جو را برتری می‌بخشد و ملی کردن سبک‌ها و الگوها که محور اصلی تولیدات فرهنگی امپریالیستی را شکل می‌دهد، مورد توجه قرار می‌گیرد. امپریالیسم فرهنگی که در واقع «به کارگیری قدرت سیاسی و اقتصادی برای پراکندن ارزش‌ها و عادت‌های فرهنگ متعلق به آن در میان فرهنگ‌های نامتجانس است، از پدیده دیگری به نام امپریالیسم رسانه‌ای برمی‌خیزد (ري كيلي، فيل مارفليت، 1380).
امپریالیسم رسانه‌ای را بی‌تردید باید شکلی مدرن از امپریالیسم قلمداد کرد که شاکله‌ها و بنیان‌های آن در دهه 1950، به‌طور مشخص در آلمان غربی و پشت دروازه‌های کمونیسم، در بحبوحه جنگ سرد توسط امریکا بنا شد. امریکا با افراشتن آنتن‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی در شهر برلین، در قلب سرزمین سرخ کمونیستی رسوخ می‌کرد، بی‌آنکه نیازی به مداخله نظامی داشته باشد.

در بحث امپریالیسم رسانه‌ای، شبکه‌هایی از رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب همچون مجلات، شرکت‌های تبلیغاتی و چاپ و نشر، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و مطبوعات زنجیره‌ای مطرح است که تحت سیطره یک فرد یا یک ایدئولوژی خاص اداره می‌شود و کارکرد آن علاوه بر بیرون راندن رقبا، اثرگذاری بر مخاطبان جهانی و القاء آرا و دیدگاه‌های خاص است. 

همگامی صهیونیسم بین‌الملل و فارسی وان برای جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران
در سال‌های اخیر، مخالفان رویکردهای فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بیشتر به ضرورت هدایت افکار عمومی فارسی زبانان - به طور خاص ایرانیان - و تأثيرگذاری بر فضای فرهنگی اجتماعی ایران متمرکز شده‌اند و برای این منظور به تأسیس شبکه‌های فارسی‌زبان دست زده‌اند. در این راستا عربستان سعودی با همکاری امریکایی‌ها و اماراتی‌ها با تأسیس شبکه ام‌. بی‌. سی فارسی و انگلیسی‌ها با تأسیس شبکه بی‌. بی‌. سی فارسی و پیش از آنها امریکایی‌ها با تأسیس شبکه تلویزیونی صدای امریکا یا (وُآ)
 جدی‌ترین گام‌ها را برداشته‌اند. در این میان فارسی وان که جدیدترین شبکه ماهواره‌ای است به علت پخش سریال‌های خود به زبان فارسی داستان سیاه دیگری در صحنه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی غرب ضد کشورمان دارد (بیچرانلو، 1388).
شبکه فارسی وان با هدایت رابرت مرداخ و همکاری یک گروه رسانه‌ای افغانی به نام "موبی" تحت مدیریت خانواده "محسنی" فعالیت می‌کند. این گروه، همکار شرکت "استار" در تولید برنامه‌های این شبکه است. گروه موبی یک سازمان جوان و پویا دانسته می‌شود که اولین طرح‌های بزرگ رسانه‌ای پررونق، به خصوص در حوزه صنعت سرگرمی را در افغانستان توسعه داده است. براساس اطلاعات موجود در پایگاه گروه موبی، این گروه هم‌اکنون مالک دو شبکه تلویزیونی افغانستان به نام‌های طلوع (دری) و لمر (پشتو، دری، اردو و انگلیسی) و نیز رادیو آرمان است. همچنین در زمینه صنعت نشر و فناوری اطلاعات نیز فعالیت می‌کند. اگرچه گروه موبی در دبی مستقر است اما مقر گروه استار در هنگ‌کنگ قرار دارد. مجموعه رسانه‌ای استار متعلق به نیوزکورپوریشن است که از نیویورک مدیریت می‌شود. این شرکت صاحب بیش از 130 روزنامه در جهان است که محتوای خیلی از آنها با تمرکز بر سه موضوع مسائل جنسی، حوادث و ورزش به سوی ادبیاتی عامه‌پسند که اغلب منتقدان رسانه‌ای آن را ادبیات مبتذل می‌نامند، سوق داده شده است.

اندکی تأمل در مضامین سریال‌های شبکه نوظهور این غول رسانه‌ای، این نکته ظریف را آشکار می‌سازد که بسیاری از این داستان‌های در ظاهر جذاب و دیدنی در کنار کیفیت بالای تصویر و صدا، حاوی مفاهیم خیانت، جنایت و بی بند و باری فکری و فرهنگی هستند. با اینکه سریال‌های شبکه فارسی‌وان از میان برنامه‌های روز امریکا و اروپا انتخاب می‌شوند، اما تحلیل محتوایی آنها نشان می‌دهد این انتخاب‌ها با دقت و وسواسی خاص صورت می‌پذیرد. سریال‌هایی که شخصیت‌های اغلب آنان زنانی هستند که یا در حال خیانت به زندگی خود و دیگرانند یا افراد دیگری در زندگی به آنها خیانت می‌کنند و به‌طور طبیعی راه‌هایی برای رهایی از منجلاب می‌یابند؛ راه‌هایی که دست‌کم با فرهنگ ما تضادها و تناقض‌های آشکاری دارد. بر این اساس می‌توان به الگوی فکری انتخاب‌کنندگان سریال‌های این شبکه فارسی زبان دست یافت و با قاطعیت به این باور رسید که تیرانداز چابک‌دست شبکه، این بار بنیان جامعة فارسی‌زبان، یعنی خانواده را نشانه رفته است.

چهره هالیوودی جنگ نرم 
امروزه جنگیدن با به‌ کارگیری اصول و ابزار و شیوه‌های جدید نبرد، از قبیل جنگ اطلاعاتی، استعمار نو، آپارتاید اطلاعاتی، سیاست‌های الکترونیکی و غیره در جهت اعمال قدرت به ظاهر خیرخواهانه و سالم‌تر ولی در عین حال با قدرت عمل و تخریبی بیشتر صورت می‌گیرد. "پل ویریلیو" در این باره می‌گوید: «اینک دیگر جنگ بدون بازنمایی و تسلیحات پیشرفته و بدون تأثيرگذاری روانی معنا ندارد (مهدی‌زاده، 1387). سلاح به همان اندازه که از خصیصة ویران‌گری برخوردار است با قوه ادراک نیز پیوند دارد. در عصر ارتباطات و اطلاعات، رسانه‌های نوین، جغرافیای جنگ را گسترش داده‌اند. به بیان روشن‌تر، صحنة جنگ دیگر محدود به میادین نزاع و درگیری نیست، بلکه مردمی که تصاویر زندة جریان نبرد را از گیرنده‌های خود دریافت می‌کنند، به نوعی خود را در همان فضا احساس می‌کنند. رسانه‌ها قادرند تصاویر، اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را گزینش و پخش کنند که افکار عمومی بین‌المللی را در سمت و سوی مورد نظر خود راهبری کنند و حتی نقشی به مراتب بیش از آنچه تاکنون مطرح شده، ایفا کنند (تامپسون، 1381).
رسانه‌ها با قدرتی که در بازنمایی واقعیت‌ها دارند می‌توانند به جای بازتاب واقعیات آنها را به رمز درآورند. رسانه‌ها از طریق کلیشه‌سازی و طبیعی‌سازی به بازنمایی واقعیت‌ها می‌پردازند. کلیشه‌سازی فرایندی است که بر اساس آن جهان مادی و جهان ایده‌ها در راستای ایجاد معنا، طبقه‌بندی می‌شود تا مفهومی از جهان شکل بگیرد که منطبق با باورهای ایدئولوژیکی است و در پشت کلیشه‌ها قرار گرفته‌اند (هال، 1997: 257).
از سوی دیگر طبیعی‌سازی به فرایندی اطلاق می‌شود که از طریق آن ساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به صورتی عرضه می‌شود که گویی امور آشکار طبیعی هستند. طبیعی‌سازی دارای کارکرد ایدئولوژیک است. قدرت‌های غربی با بهره‌گیری از صنعت فیلم‌سازی با دو استراتژی یاد شده به بازنمایی طردگونه و تحقیرآمیز مسلمانان به عنوان "دگر" غرب می‌پردازند. این دگر به شدت خشن، بی‌منطق، متعصب مذهبی، بدوی و دروغ‌گو نشان داده می‌شود و در مقابل غرب عقلانی، مورد ستم واقع‌ شده، منطقی و کوشا وانمایی می‌شود. به‌طورکلی هالیوود به مثابه دستگاه ایدئولوژیک امریکا با کلیشه‌سازی و طبیعی‌سازی بر مبنای مفهوم هژمونی نرم عمل می‌کند. هالیوود برای اقناع مخاطبان و اعمال دیدگاه خود به آنها در چارچوب صنعت فرهنگ‌سازی سینما، به عملی هژمونیک دست می‌زند. بازنمایی‌های کج و معوج از دگرامنیتی که در رأس آنها اسلام و ایران قرار دارد، با به کارگیری تکنیک‌ها و استودیوهای پیشرفته هرچه بیشتر قابل باورتر می‌شود و این امر امکان ارائه کنش‌های ضد هژمونیک مخاطبان را با دشواری همراه می‌سازد؛ گرچه این امکان همواره قابلیت تحقق را دارد.

با پديدار شدن بيداري اسلامي به رهبري امام خميني(ره) و آغاز جنبش‌هاي اسلامي از سوي ملت‌ها، غرب به سركردگي امريكا حمله فرهنگي به كشورها را در دستوركار خود قرار داد و استفاده از هنر و ابزار فرهنگي را براي مأموريت خود برگزيد. طراحان جنگ‌هاي نرم غرب حمله به مقدسات اسلامي را با چاپ كتاب موهون آيات شيطاني آغاز كردند كه اين انتشار، با خشم شديد مسلمانان روبه‌رو شد و به همين جهت با گسترش ابزار مدرن روي به بهره‌گيري از شبكه‌هاي جهاني و ماهواره‌ها آوردند. بر همین مبنا کارگردانان یهودی در هالیوود  سعی در ساختن فیلم‌هایی نمودند که اسلام‌هراسی و به خصوص ایران‌هراسی را در افکار عمومی نهادینه سازند. تاکنون هالیوود در برخورد با ایران عملا دو شیوه را در پیش گرفته است؛ گاهی اوقات به‌طور مستقیم اسلام را نشانه می‌گیرد و وانمود می‌کند که تنها با بنیادگرایی اسلامی و خشونت‌های مذهبی مخالف است. برای مثال، فیلم سینمایی "دروغ‌های واقعی" با بازی آرنولد شوارتزینگر درباره همکاری یک فلسطینی و یک ژاپنی است که با حمایت ایران، تشکیلاتی اتمی را هدایت می‌کنند. "به درون شب"، "زندگی و مرگ در لس‌انجلس" و "بازگشت به آینده" از دیگر فیلم‌هایی هستند که به موضوع ترس از اسلام و مسلمانان به عنوان تروریست اشاره دارد.

اما گاهی هم اهانت به اسلام و ایران را در هم می‌آمیزد و علاوه بر اسلام، خشم و کینه خود را نسبت به فرهنگ ایرانی هم نشان می‌دهد. فیلم "بدون دخترم هرگز" نمونه‌ای از این قبیل فیلم‌هاست که با حمایت هالیوود و صهیونیسم بین‌الملل علیه مردم ایران و جامعه ایرانی ساخته شد. فیلمی که حتی منتقدین و صاحب‌نظران امریکایی هم آن‌ را بی‌ارزش قلمداد کردند. البته تهاجم هالیوود به فرهنگ و جامعه ایرانی به همین چند مورد محدود نشد. آنها پس از 11 سپتامبر 2001 فیلم‌های ضد ایرانی و ضداسلامی بیشتری نیز تولید کردند و دولت امریکا تلاش نمود در چارچوب جنگ نرم با استفاده از هالیوود این ایده را در میان مردم خود و جهان اشاعه دهد که مسلمانان به خصوص ایرانیان نسبت به دستاوردهای تکنولوژیکی و پیشرفت اقتصادی جهان غرب حسادت داشته و اینکه دمکراسی، آزادی و حقوق بشر غربی مورد تنفر آنان است. بر طبق این باور که هنوز نیز وجود دارد، به‌طور کلی مسلمانان – و نه فقط ستیزه‌جویان اسلامی – نسبت به غرب نگرش‌هایی منفی دارند (گزارش سال 2008 خانه آزادی).
این مسئله ریشه در تغيير سياست جدي و آشکار امريکا براي به‌راه انداختن يک "جنگ صليبي" جديد عليه دنياي اسلام داشت که جرج بوش دقيقاً پس از حوادث انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورک در سپتامبر سال 2001، از شروع چنين جنگي عليه مسلمانان سخن به ميان آورد. اگرچه پس از مخالفت و اعتراض مسلمانان امریکا نسبت به اين اظهارات، بوش در ظاهر تجديدنظر کرده و سعي داشت از سياست جديد امريکا حساسيت‌زدایي شود، لیکن از نگاه مسلمانان، "جنگ صليبي" عليه آنان در واقع به‌عنوان "استراتژي امريکا و غرب" در مصاف عملي با دنياي اسلام است و مؤلفه‌هاي اصلي آن به‌ تدريج در فرهنگ سياسي ـ تبليغاتي غرب مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به‌طور روزافزوني مورد تأکيد و عمل واقع شده است.

برهمین اساس یکی از سوژه‌هایی که در سینمای هالیوود بارها بدان پرداخته شده و شدت آن پس از 11 سپتامبر افزایش یافته، تنفر جهان اسلام به خصوص ایران از غرب است. بنابراین ادعای امریکا مبنی بر حسد دنیای اسلام به غرب، ايران را در كانون توجه قرار داده، تا جايي كه در فاصله سال 2001 تا 2008 قريب به 10 فيلم سينمايي با اشاره به ايران يا محوريت ايران توليد و اكران شده است. برای نمونه، می‌توان به فیلم "خانه‌اي از شن و مه/ 2003" كارگرداني "وديم پرلمن" اشاره کرد كه مانند "امريكاي خيلي زيبا" مسئله مهاجران ايراني را دستمايه خود قرار داد. اين روند تخريبی ادامه داشت تا سال 2004 كه فرد ديگري به نام "اليور استون" در یک تحريف تاريخي بزرگ با ساختن فيلم "اسكندر" سرسپردگي خود را به كاخ سفيد نشان داد تا همه به اين باور برسند كه عرصه هاليوود به دست كساني افتاده است كه حاضرند براي سود شخصي دست به هر جنايت رسانه‌اي بزنند. در اين فيلم، تحريف تاريخ به حدي است كه حتي علت مرگ اسكندر هم دراين فيلم با واقعيت فرق دارد. به گونه‌اي كه اسكندر- به منزلة نماد غرب - به صورت يك قديس نشان داده مي‌شود و ايرانيان مشتي هرزه و خوش‌گذران نمايش داده مي‌شوند. در ادامه در سال 2006 فيلم 300 ساخته شد كه گوياي كينه عميق از ايرانيان است؛ به حدي كه حتي چهره ايرانيان هم دراين فيلم وحشي نشان داده ‌شد و صورت سپاهيان ايران به طور كل در اين فيلم شبيه انسان نيست. 
حتی پیش از این، فیلم "شبی با پادشاه" بر پرده سینماها رفت که در آن خشایارشا و مردمش، انسان‌های غیرمتمدن، بربر و وحشی با لباس عربی تصویر شده بودند و وزیر فرهیخته‌اش یعنی هامان، فردی جنایتکار که یک گروه تروریستی را هدایت می‌کرد تا یهودیان را قتل عام نماید به تصویر درآمد.
هالیوود در جدیدترین اقدام ضد ایرانی خود به تولید فیلمی با مضمونی تخیلی از "سنگسار" در ایران پرداخته است. این فیلم با روایتی غیرواقعی از اجرای قانون در مورد زنان ایرانی در جریان حوادث پس از انتخابات ایران به‌وسیله رسانه‌های امریکایی بارها مورد تمجید قرار گرفت و به عنوان نمادی از نقض حقوق زنان در ایران بیان ‌شد. "شاهزاده ایرانی" فیلم تخیلی دیگری است که در هالیوود به کارگردانی "مايك نيول" و تهيه‌كنندگي كمپاني "والت ديزني" توليد شده است. فیلم شاهزاده ايراني در فضاي قرون وسطايي روايت مي‌شود، اما ماجراهاي آن افسانه‌اي است و به واقعيات تاريخي ارتباطي ندارد.

به‌نظر می‌آید که در این راستا دولتمردان امریکایی اهداف زیر را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند: 
· ترسيم چهره‌اي مخدوش از اسلام و مسلمانان؛

· معرفي اسلام به‌عنوان منشاء اصلي خشونت در قرن معاصر و معرفي مسلمانان به‌عنوان تروريست؛

· معرفي دنياي اسلام به‌عنوان دشمن اصلي غرب؛

· ناديده گرفتن پيشرفت‌هاي علمي ـ تخصصي مسلمانان و ترسيم چهره‌اي عقب‌افتاده و منحط از کشورهاي اسلامي؛ 

· توجيه تمامي جنايات و فجايعي که غرب در حق مسلمانان انجام مي‌دهد به‌عنوان يک حرکت دفاعي و حتي پيشگيرانه؛

· تلاش براي تشکيل گروه‌هاي تروريستي در دنياي اسلام و معرفي آنها به‌عنوان گروه‌هاي اسلامي.
رادیو فردا، سلاحی برای نابودی نسل فردا
 

رادیو فردا که در دسامبر 2002 با هدف تکمیل جنگ رسانه‌ای امریکا ضد ایران به‌طور رسمی پخش برنامه‌های خود را به زبان فارسی آغاز نمود خبرها و گزارش‌هایی از رویدادهای سیاسی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان را در کنار مجموعه‌ای از موسیقی پاپ ایرانی و غربی هفت روز هفته در تمام ساعات شبانه‌روز به روی امواج کوتاه و متوسط پخش می‌کند. مجله اقتصادى، نگاه تازه، جنگ فرهنگى، دیدگاه‌ها، صداى دیگر، گفت‌وگو، صداى شما و رادیو پس‌فردا هشت برنامه ثابت این رسانه است که درطول هفته به مدت نیم ساعت پخش می‌شود. وب‌سایت رادیو فردا نیز دارای بخش‌هایی از قبیل سرخط خبرها، ایران، جهان، فرهنگ و هنر، اقتصاد، ورزش، دانش و فناوری، مجله‌های هفتگی (صدای دیگر، نگاه تازه، صدای شما، دیدگاه‌ها، مجله اقتصادی، جنگ فرهنگی، گفت‌وگوی ویژه، گزارش ویژه و پیک فرهنگ)، آرشیو صفحه‌های ویژه و گالری عکس است. این رادیو پس از تصویب لایحه‌ای که داماتو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نیویورک به مجلس سنای امریکا ارائه کرد، تأسیس شد. به اعتقاد داماتو همان‌گونه که رادیو اروپای آزاد توانست در فروپاشی کمونیسم مؤثر واقع شود رادیو فردا نیز باید اسباب فروپاشی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند (ماه‌پیشانیان، 1389). با بررسی محتوای برنامه‌های رادیو فردا پس از حوادث انتخابات سال 1388 می‌توان گفت این رسانه برای بالا بردن میزان تأثيرگذاری خود از فنونی همچون ایجاد ابهام و شائبه، نفی و اثبات، الگودهی، برجسته‌سازی، استناد مکرر و مجازی، حذف و تحریف آگاهانه، متوسل شدن به دروغ‌های بزرگ و به‌کار بردن آمار و ارقام نادرست برای القای نارسایی قانون اساسی در شکل حکومت دمکراتیک و مشروعیت نداشتن جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمد جلوه دادن مقامات و مدیران کشوری و لشکری، القای جنگ قدرت بین مسئولین به جای گره گشودن از مشکلات مردم، ایجاد شبهه مخالفت جمهوری اسلامی ایران با دست یافتن مردم به جریان آزاد، القای نقض قانون در میان مقامات جمهوری اسلامی ایران، القای تلاش دولت برای سرکوب آزادی‌های سیاسی، ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت به نظام و ترغیب آنها به انجام کنش‌های اعتراض‌آمیز و القای نگرش منفی در مردم نسبت به روحانیت و تضعیف ارزش‌های دینی استفاده می‌کند. 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
در جنگ نرم رسانه‌ها با ایجاد تحول در باور‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات، تصاویر، ادراکات و ذهنیات جامعه زمینه را برای اقناع و پذیرش فراهم می‌کنند. این وضعیت باعث شده تا پیام‌ها، نماد‌ها، اخبار و اطلاعات اهمیتی خاص در عرصه جنگ نرم پیدا کند. رسانه‌‌ها نه تنها واقعیت بلکه حتى مهم‌تر از آن ادراک مردم از واقعیت را نیز تغییر مى‌دهند، به گونه‌اى که برخى از اندیشمندان معتقدند که رسانه‌‌ها حاکمیت وقدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب و در اختیار خود گرفته‌اند و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شده‌اند. رسانه ها در عصر اطلاعات مهمترین نقش را در پوشش خبری رخدادها و تأثيرگذاری بر افکار عمومی ایفا می‌کنند. انواع رسانه‌های مکتوب، صوتی و تصویری، اینترنتی و دیجیتالی می‌توانند بر نوع شکل‌گیری افکار عمومی مؤثر بوده و روندهای سیاسی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و سوی خاص هدایت کند. به‌طور کلی رسانه‌ با ظرفیت‌های خاص خود این قابلیت را دارا هستند که به منبعی برای تهدید در فضای سایبر علیه امنیت ملی کشورها تبدیل شوند. 
در جنگ نرم رسانه‌های جدید و سنتی با قدرت بالای تصویرسازی ذهنی می‌توانند نقشی بسیار مهم در ربودن قلوب و اذهان مردم داشته باشند. با این وجود برای مقابله با تهدیدات نرم در حوزه رسانه‌ها می‌توان به راهکارهای ذیل توجه نمود: 
1. افزایش بصیرت و آگاهی مردم و نخبگان؛ از آنجایی که مهم‌ترین راهبرد ارائه شده توسط مقام معظم رهبری برای مقابله با جنگ نرم بصیرت آحاد جامعه به‌ویژه خواص و نخبگان عنوان شده است رسانه‌ها باید با شناساندن ابعاد جنگ نرم، تلاش برای حفظ وحدت، دوري از تهمت‌آلود نمودن فضاي سياسي و تهمت‌زني به مسئولان نظام باید در این مسیر گام بردارند؛
2. همانطور که می‌دانیم رادیو و تلویزیون دارای کارکردهای ساده و پیچیده‌ای در زمینه تغییر نگرش و افکار و رفتار مخاطبان، تغییر فرهنگ عمومی، اثرگذاری بر باورهای مردم، و هدایت افکار عمومی، فرهنگ‌پذیری، مهندسی فرهنگی و شکل‌دهی افکار عمومی، بالا بردن مشارکت سیاسی مردم از طریق حضورشان در انتخابات، نقد عملکرد دولت و توجیه برنامه‌های آن برای مردم و افزایش ثبات و مشروعیت سیاسیمی ‌باشند. موضوع همه این کارکردها می‌تواند مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی باشد. به هر روی، رادیو و تلویزیون ابزارهای دولت‌اند و انتظار بر این است که اخبار و برنامه‌های آنها به تقویت برخی از شاخص‌های سرمایه‌ اجتماعی بپردازند. بنابراین رسانه باید با تدابیر ویژه هر روز مخاطبان بیشتری را به خود جلب کند و از میزان استفاده از رسانه‌های کشورهای همجوار بکاهد. برای این منظور توجه به علایق و نیازهای مردم و انجام طرح‌های نیازسنجی برای شناسایی و اولویت‌بندی خواسته‌ها و انتظارات مردم راه‌کارهای مناسبی تلقی می‌شوند (نگاه، ش 8، ص 55)؛
3. تلاش برای بالا بردن سواد رسانه‌ای مردم: همان‌طور که می‌دانیم حفظ استقلال، اجتناب از انفعال، بهره‌مندی از تفکر منتقدانه و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌ها در برخورد با امواج فراگیر رسانه‌ها از طریق کسب سواد رسانه‌ای صورت می‌پذیرد. سواد رسانه‌ای به افراد توانایی می‌بخشد تا خود به مولدین خلاق پیام‌ها تبدیل شوند و تأثير‌پذیری کوکورانه نداشته باشند. داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه‌ها، برخورد منتقدانه با محتوای رسانه‌ها، تحلیل زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تبلیغی محیط رسانه‌ها، توانایی رمزگشایی، درک، ارزیابی و ایجاد ارتباط با همه اشکال رسانه‌ای و همچنین توانایی در خواندن، ارزیابی و تولید متن، صدا و تصویر از جمله عوامل کسب سواد رسانه‌ای است. آگاهی یافتن افراد نسبت به اهمیت مدیریت رژیم رسانه‌ای خود، کسب مهارت‌های خاص توجه انتقادی به انواع محتواهای رسانه‌ای و تفکر افراد به مسایل عمیق‌تر سه گام مهم در راه رسیدن به سواد رسانه‌ای است که رسانه‌ها همگام با نهادهای مدنی می‌توانند به مردم آموزش دهند؛
4. داشتن کانال‌های چندگانه ارتباطی داخلی و خارجی برای انتقال پیام‌های به حق انقلاب اسلامی؛ 
5. آگاهی همه‌جانبه به سنت‌ها و ایده‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی جهان امروز؛ 

6. تلاش برای بالا بردن اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی؛
7. رسانه با بازاندیشی در محتوای برنامه‌های خود عمیقاً متوجه مضامین سرمایه اجتماعی و تقویت آنها باشد؛
8. رسانه از فرصتی که دارد یعنی از اعتمادی که به آن شده است در جهت اصلاح روابط اجتماعی میان مردم و بین مردم و دولت استفاده نماید (نگاه، ش 8، ص 55)؛
9. مردم ارزیابان خوب رسانه هستند آنان نقش رسانه‌ها را در وحدت و انسجام مردم نمی‌دانند و رسانه باید با تبلیغ و ترویج نقاط اشتراک مردم و اظهار عوامل و مواردی که حس دیگر دوستی و اتحاد را تحکیم می‌کند، وحدت‌آفرین شود و به هدف وجودی خود جامه عمل بپوشاند؛
10. رسانه‌ها با انعکاس خواسته‌ها و مطالبات مردم به دولتمردان و اعلام برخی دستاوردهای نهادهای دولتی به مردم از طرف دولت به تولید سرمایه اجتماعی بپردازد؛
11. رسانه‌ها آموزش و تبلیغ ارزش‌ها و هنجارهای رسمی کشور را برای بسترسازی، جهت با هم بودن و ایجاد توافقات اساسی بین مردم در دستور کار خود قرار دهند (نگاه، ش8، ص55). از بین نهادهای مدنی شاید هیچ یک به اندازه صدا و سیما و نیروی انتظامی به یکدیگر مرتبط و نیازمند نباشند. قاعده بر این است که نیروی انتظامی اخبار و اطلاعات موثق درباره اجتماع و به ویژه درباره انحرافات اجتماعی را به منظور تهیه برنامه‌های مطلوب رسانه‌ای در اختیار صدا و سیما قرار دهد؛
12. راه‌کارهای اندیشیده شده که صدا و سیما و نیروی انتظامی به عنوان دو نهاد دولتی در زمینه دادن اطلاعات و ترسیم سیمای جامعه از سوی نیروی انتظامی و تهیه برنامه مرتبط و مؤثر برای کاهش انحرافات اجتماعی ارتباطات دو جانبه بیشتری داشته باشد (همان).
منابع

در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� دانشجوی دکتری علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر و کارشناس امور بین‌الملل و جنگ نرم مؤسسه ابرار معاصر تهران 


� Image Making


� Simulation


� VOA


� مطالب مطرح شده در این بخش بر اساس رصد اخبار وب‌سایت رادیو فردا پس از انتخابات خرداد 1388 تا خرداد 1389 تهیه شده است.
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